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برای لوری هُنریک و جودی ریمِر، رهبران شجاعمان که کنارمان بودند؛ آن ها مسیر را 
روشن کردند تا این مجموعه به واقعیت تبدیل شود.
ب.م و ک.ا

برای همه ی آدم های معمولی که دنیا را تغییر می دهند.
ش.ح



من ساکاگاوا هستم.





دیگران از تو چه انتظاری دارند؟
خانواده ات، معلم هایت یا دوستانت. انتظار دارند آدم خوبی باشی؟ 

توی مدرسه موفق باشی؟ اتاقت را تمیز نگه داری؟
مردم از من انتظارات متفاوتی داشتند.

در واقع از من انتظار هیچ کاری را نداشتند.
چرا؟

آن وقت ها شرایط در آمریکا فرق می کرد. آن زمان کسی به آدمی
مثل من اهمیت نمی داد،

به یک دختر.
دختری جوان

و به آمریکاییِ بومی.

وقتى به دنیا آمدم، 

ایالات متحده ى آمریکا 

هنوز کشورى جدید بود.

جورج واشنگتن تازه 

رئیس جمهور شده بود؛

اما مردم قبیله ى من، که 

بهشان مى گفتند شوشونى،

هزاران سال بود در این 

سرزمین زندگى مى کردند.



این مرد پدر من 

است. او رئیس 

روستاى ما بود.

این هم برادرم 

است.
ما در جایى زندگى 

مى کردیم که امروزه به 

آن آیداهو مى گویند.

آن موقع آمریکا آن قدر 

جدید بود که جایى به 

نام آیداهو اصلاً وجود 

نداشت.

برف شروع 

شده،

بهتر است 

حرکت کنیم.

وقتی زمستان از راه می رسید، زن های روستای ما خانه هایمان را جمع می کردند؛ خانه هایی 
که از چوب و الیاف بلند ساخته شده بودند و ما مدتی از سال را در آن ها زندگی می کردیم.

در بهار و تابسـتان همه ی آدم های روسـتا به جایی کوچ می کردند که در آنجا بهتر بتوانند 
ماهیگیری کنند و در پاییز و زمستان به دنبال غذای متفاوت به جای دیگری می رفتند.



وقتی حدوداً دوازده سالم بود، قبیله ای به قبیله ی 
ما یعنی شوشونی حمله کرد.

آن ها من را گرفتند و به روستای 
خودشان بردند؛

بعد من را به یک مرد کانادایی ـ فرانسوی 
تحویل دادند و من همسر او شدم.

آن زمان بود که این اسم را روی من گذاشتند: 
ساکاگاوا.

پس هیچ کس 

اسم واقعى او را 

نمى داند؟

یعنى موقع ازدواج 

فقط چهارده سال 

داشته؟

درست 

است.


